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  )ساما(ھوادار سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  - فريدون کاوه : نويسنده 

  ٢٠٢٠ اگست ٢۴
 

 ١-ساختار طبقاتی و اتنيک جامعه
  : ساختار طبقاتی جامعه –نخست 

که از   جامعۀ اوليه، در تمامی تاريخ بشريت ھمواره گروه ھای وسيعی از مردم در جامعه وجود داشته اندبه استثنای

داری ، زمين  ھا و برده داران در جامعۀ برده مانند برده. برخی جھات عمده و اساسی از يک ديگر متفاوت بوده اند 

گروه ھای اجتماعی  ھر يکی ازاين. در نظام سرمايه داریداران و دھقانان در نظام فئودالی، کارگران و سرمايه داران 

 . فوق را طبقه می نامند

حال بايد دانست که ويژگی اساسی طبقه چيست؟ چنانچه دو طبقۀ اساسی نظام سرمايه داری را در نظر بگيريم و تفاوت 

دو گروه وضع زندگی  که اينھای موجود بين سرمايه داران و کارگران را تجزيه و تحليل کنيم، مشاھده خواھيم کرد 

حتی گاھی طرز . باشد  متفاوت می ديدگاه ھای سياسی متفاوتی داشته  و معيار اخلاقی آنھا نيز متفاوتی را دارا  بوده،

 . لباس پوشيدن وآداب ورسوم آنان متمايز استۀسخن گفتن شان، نحو

طبقاتی  آن تفاوت ھای اساسیۀ شان دھندباشد، ولی ھنوز ن آنچه گفته شد ، گرچه بيانگر خصوصيت ھای مھمی می

 .  زندگی متفاوتی دارندۀنيست که روشن کند چرا سرمايه داران وکارگران ديدگاه ھا و نحو

تفاوتھای   اين تضاد ھا ناشی از اين حقيقت است که سرمايه دار درآمد بيشتری دارد، اندکی باۀھم اگر گفته شود که

 . رسد  اقتصادی میۀ ن نزديک شده ايم، تفاوتی که به حوزعميق تر طبقاتی بين آنان با کارگرا

 ليکن تفاوت اساسی سرمايه دار وکارگر ھنگامی مشخص تر می شود که صرفنظر از ميزان درآمد آن دو طبقۀ

 .از لحاظ چگونگی دريافت اين در آمد مورد مطالعه قرار گيرد اجتماعی،

بيش از يک   يک سرمايه داردال مطرح می شود که چرا بايؤاين س سی اين تفاوت شکل دريافت درآمد اجتماعی ،ربا بر

توضح داد که تمرکز  توان علت واقعی اين تفاوت غيرعادلانه را کارگر از ثروت اجتماعی بھره مند شود؟ ھنگامی می

که سرمايه وسائل توليد است  زيرا با در دست داشتن.  وسائل توليدی را در دست سرمايه داران مورد توجه قرار داد 

استثمار کرده و حاصل دسترنج آنھا را به  داران موضع حاکم وبرتر را در اقتصاد کمائی کرده و قادر اند زحمتکشان را

 . خود اختصاص دھند

که رابطۀ  طبقه به گروھی از انسان ھا اطلاق می شود"پس در يک تعريف ساده از طبقۀ اجتماعی گفته می توانيم که 

حکومت می  که وسائل توليد را تصاحب و کنترول می کند، بر جامعه نيز آن طبقه ای". يد دارنديکسان با وسائل تول
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 را قادر می سازد که طبقات ستمکش و زحمتکش را ه داشتن وسائل توليد و موقعيت حاکمه در عين حال اين طبق.کند

د ارزش اضافی يد مجبور می شود به تولي زحمتکش فاقد وسائل تولۀدر مقابل، طبق.  خدمت کنند یوادارد تا به منافع و

 . حاکمه وابسته به آن است ۀبپردازد، ارزشی که طبق

راساسی ي اصلی تفاوت ھای طبقاتی است وسائر نشانه ھای تفاوت غۀد نشانيچگونگی رابطه با وسائل تول ن،يبنابر ا

ظام اجتماعی؛ نقش آنھا در سازمان ت افراد در نيموقع:  اصلی ناشی می شود که عبارت است ازۀن رابطيطبقات از ا

 . د شده يافت آنھا از ثروت اجتماعی توليزان دريم اجتماعی کار؛ و چگونگی و

دی ناشی از ي تولۀويک شيک از طبقات اجتماعی در ياسی ھريس ات فکری ، روانشناسی ، اخلاقی ويفيات و کيخصوص

 .ماعی است افت ثروت اجتي درۀد و اندازيت بروسائل تولين اصل مالکيھم

ن جھت وجود يبه ھم. د متفاوت باشد ي گروه ھای مختلف اجتماعی با تولۀطبقات تنھا ھنگامی وجود دارند که رابط

 وجود نھاده ۀت خصوصی پا به عرصيده اند که مالکيطبقات ھنگامی به ظھور رس. ستيابدی نازلی و طبقات امری 

 .ز محو گردديد نيت خصوصی بر وسائل توليکرد، که مالکن رفتن خواھند يوتنھا ھنگامی طبقات شروع به از ب

يار د در دست خود، قدرت اقتصادی  بزرگی را در اختيدی با تمرکز توليک نظام توليا طبقات حاکم استثمارگردر يطبقه 

 .د د کنندگان می پردازنيکنند و به استثمار تول عمال خواسته ھای خود در جامعه استفاده میداشته واز آن برای ا

 ۀ منافع وخواسته ھای طبقۀان کننديگردد که ب یم مين تنظي حقوق وقوانۀلي طبقاتی مناسبات اجتماعی به وسۀدر جامع

  .باشد  حاکم می

 

 : حاکم ۀطبق

 .اسی يد و قدرت سيی عبارت است از صاحبان وسائل توليم ساسيک نظام اجتماعی  و رژيطبقه حاکم در ھر 

 ۀته باشد ، فئودال ھا طبقي فئودالۀعنی اقتصاد کشور اقتصاد دوريسم حکمفرما باشد ، يلًمثلا اگر در کشوری اصول فئودا

ه داری يم سرماياگر در کشوری رژ .ورند که حافظ منافع آنھا باشدآ یل می دھند ودولتی را روی کار ميحاکمه را تشک

طی را يد ، شرايدارا بودن وسائل تول حاکمه با ۀھمين  طبق.  حاکمه را می سازند ۀه طبقيحکومت کند، صاحبان سرما

 .کنند که دولتھای  وقت حافظ منافع آنھا باشد  یفراھم م

  

 :منافع طبقاتی 

مطلوب،  و معنوی یط مادي عوامل و شراۀمنافع طبقاتی عبارت از مجموع. ده و منفعت يی فاامنافع جمع نفع به معن

ک طبقه از آن برای رفع يطی است که يمل و شراعنی آن عواي. ک طبقه است يستی يضرور و اثربخش برای بھز

 طبقاتی، طبقات اجتماعی متخاصم منافع ۀک جامعيدر . د ببرد يا بايط زندگی اش بھره می برد و يازھا و بھبود شراين

ک و دراز مدت مبتنی بر آگاھی  يژيستراتخته وفوری ومنافع يمنافع طبقاتی شامل منافع خود انگ. طبقاتی متضاد دارند 

  .می شود 

 

  " : برای خود ۀطبق" و "  در خود ۀطبق"

با . تواند   در خود؛ آگاھی طبقاتی، جايگاه، موقعيت، اھداف و دورنمای خود را به شکل درست درک کرده نمیۀطبق

 در خود در موقعيتی نيست تابه طور منظم مبارزات آگاھانه عليه دشمنان طبقاتی خود را ۀفقدان آگاھی طبقاتی، طبق
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يعنی ھنگامی که پرولتاريا به مثابۀ يک طبقۀ اجتماعی پديد آمده ، ولی ھنوز به منافع "  در خود کارگرۀطبق. "نمايدآغاز 

  .مشترک خود وبه رسالت تاريخی خود آگاھی ندارد 

اما طبقۀ برای خود به مرحله ای رسيده است که در پرتوآگاھی انقلابی ومبارزاتی دوست ودشمن، اھداف دور ونزديک 

در چنين موقعيتی، طبقۀ برای خود، اشکال سازماندھی و . پردازد  ود را شناخته وآگاھانه به نبرد طبقاتی خويش میخ

 برای خود گفته می شود که ۀدر مورد طبقۀ کارگر آنگاه طبق. مبارزه را در موقعيت ھای مختلف درک می نمايد

اش پی برده واز آن به بعد ھرچه فزون تر به يک نيروی پرولتاريا به منافع ونقش خود در جامعه و به رسالت تاريخی 

  .سياسی آگاه قائم به خود مستقل وانقلابی بدل می شود 

 

 : طبقاتی ۀآگاھی طبقاتی و غريز

آگاھی طبقاتی . آگاھی طبقاتی يعنی درک موقعيت اجتماعی ــ اقتصادی و نقش و رابطۀ طبقه با توليد و وسائل توليد 

يک فرد يا يک گروه اجتماعی ھنگامی دارای آگاھی طبقاتی است که . باشد  فع طبقاتی را دارا می ارگانيک با مناۀرابط

 .استثمار کننده و ھمچنان از منافع واقعی طبقاتی خود آگاه باشد / از موقعيت استثمار شونده

  " .عينی"است در رابطه با يک موقعيت " عينی "ۀبنابر اين ، آگاھی طبقاتی يک داد

 و واکنشی است که از موقعيت طبقاتی برمی خيزد وخود منشاء ھر تظاھر خود  طبقاتی، اما طرح ھای ناخودآگاه ۀغريز

که پرولتاريا يک موضع طبقاتی  برای اين. به خودی طبقاتی رابه ميان می آورد که اين نيز ذھنی وخودانگيخته است 

که روشنفکران  عکس برای اين هب. اھی طبقاتی ارتقاء دھدش را تا سطح آگ ا طبقاتی ۀبايد غريز ،پرولتاريائی بگيرد

کلی دگرگون ه  طبقاتی آن ھا را بۀخرده بورژوا بتوانند به يک موضع گيری طبقاتی پرولتاريائی برسند ، بايد غريز

 برای رسيدن بدين مقصود ، بايد راه طولانی تجديد تربيت و صيقل شدن در روند پراتيک اجتماعی ــ توليد و. ساخت 

 . طبقاتی ــ و آموزش را طی نمود ۀمبارز

  

 :موقعيت يا جايگاه طبقاتی 

برای تشخيص و تعيين طبقه ھای . مقام وجائی است که افراد جامعه در روند توليد وسازمان اجتماعی اشغال می کنند 

بات خاص آنھا و مختلف اجتماعی در يک جامعۀ طبقاتی ، بايد موقعيت طبقاتی افراد وگروھھای اجتماعی يعنی مناس

درنھايت، جايگاه طبقاتی افراد به وسيله . وسائل توليد وجايگاه آنھا در نظام اجتماعی را مورد بررسی ومطالعه قرار داد 

 .نقشی که آنان در روند توليد اجتماعی بازی می کنند، تعيين می شود 

  

 : طبقاتی ءامنش

ر از منشاء طبقاتی يک فرد  يا افرادی در جامعۀ طبقاتی، منظو. اصطلاحی است که با موقعيت طبقاتی متفاوت است 

 موقعيت و تعلق ًمثلا. موقعيت و وضعيت طبقاتی محيط اجتماعی است که آن فرد يا افراد در آن پرورش يافته اند 

 .ن منشاء طبقاتی افراد در جامعه است يطبقاتی فردی ياخانوادگی ، يک ملاک اساسی تعي

  

  : موضع طبقاتی 
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 به نفع يک طبقه در يک اوضاع واحوال سياسی معين، طرفداری از يک طبقه يعنی دفاع از منافع اين جانب گيری

، از منشاء طبقاتی ، پيوستن به صفوف آن ونمايندگی کردن منافع آن موضع طبقاتی نيز، پذيرش نظريات آنطبقه

  . وموقعيت طبقاتی فرق دارد

اين گروھا در مبارزات .گرو ه ھای اجتماعی بينابينی نيز موجود اند در ھر جامعه علاوه از طبقات اصلی متخاصم، 

کنند که در آخرين تحليل ھميشه به نفع يکی از  ی اتخاذ میئھاسی، اجتماعی خود موضع و نقطه نظراقتصادی، سيا

ر يک  خود دۀ از منافع طبقاتی طبقًا اعضای يک طبقه لزومۀھم ،طبقات متخاصم خواھد بود ليکن از جانب ديگر

  .کنند اوضاع احوال سياسی معين دفاع نمی و شرايط 

  

  :جناح طبقاتی 

دھد برای مثال طبقۀ  تقسيم بندی درونی يک طبقه را گويند که بخش ھائی از يک طبقه را تشکيل می ،جناح طبقاتی

يده بورژوازی نظر به تمرکز وساحۀ فعاليت ھر بخش آن در يکی از عرصه ھای اقتصادی، به چھار بخش تقسيم گرد

  :است 

   بورژوازی صنعتی–

  )مالی(ــ بورژوازی بانکی 

   ــ بورژوازی تجاری

  ــ بورژوازی کشاورزی

ن ارزش اضافی به طور مشخص توليد جناح بندی ويا قشربندی درون بورژوازی را طبق اشکالی که تحت آ ،بنا بر اين

  . ين کرديمی توان تع شود، می

 ۀريف بورژوازی صنعتی، ازسود تجاری به بورژوازی تجاری و از بھربدين ترتيب از سود کارخانه به تشخيص وتع

 بخش صاحب کارگری يک) اشرافيت(اريستوکراسی در مورد طبقۀ کارگر نيز . پولی به بوژوازی مالی می رسيم 

  .کارگر را تشکيل می دھد  امتياز و قشر طبقۀ

جناح بندی طبقاتی و سياسی ــ مليتی مختلقی موجود در درون طبقه يا طبقات حاکم جوامع تحت سلطۀ امپرياليزم، نيز 

در کشورھای . است که ھر کدام از اين جناح ھا را به يکی از دولتھای مختلف امپرياليستی و ارتجاعی وابسته می سازد 

يمه ن(تحت سلطۀ امپرياليزم دارای مناسبات توليدی و بقايای فئوداليسم در کنار سرمايه داری بوروکراتيک کمپرادوری

  : ، دو طبقۀ حاکمه موجود اند )مستعمره يا مستعمره ــ نيمه فئودال

" نيمه پيرامونی " اما در کشور ھای تحت سلطه به اصطلاح .  قئودال و طبقه بورژوازی بوروکراتيک کمپرادور ۀطبق

جنوبی و تايوان در ھمچو  قئوداليسم در آنجا برافتيده است ، نظير کوريای ۀدارای مناسبات سرمايه داری وابسته که سلط

 حاکم ۀ مالی آن بسته است ، طبقۀکه با ھزار رشته به امپرياليسم و سرماي» بورژوازی بوروکراتيک«جوامعی تنھا 

  .شود  محسوب می

   

  :نيروھای اجتماعی 

ته و ستمگری قرار داش/ در يک موقعيت نابرابر اجتماعی که در آن طبقه و يا نيرو ھای معينی در موقعيت بھره کشی

 : طبقات و اقشار ديگری در موقعيت بھره دھی و ستمکشی اند، دو نوع نيروی اجتماعی را می توان سراغ گرفت 

  ــ نيرو ھای محرکۀ انقلاب؛ ١
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 . ــ نيرو ھای آماج انقلاب ٢

  

   ــ نيرو ھای محرکۀ انقلاب؛ ١

وقعيت ستمکشی بوده و خواھان تغيير شامل آن طبقات و اقشار اجتماعی می شود که ازنگاه موقعيت اجتماعی در م

در . اين نيرو ھا ھر يکی با وزنه و توان و ميزان پيگيری متفاوت در روند انقلاب شرکت می ورزند. وضع موجود اند 

 .يک روند انقلابی سه نوع نيروی محرکه را بايد از يک ديگر تفکيک نمود 

 : نيروی اصلی –الف 

 و نفع و نقش سازند  که بزرگترين و پرشمارترين نيروھای محرکۀ انقلاب را میشامل آن طبقات و قشر ھائی می شود 

پرولتاريا در انقلاب . اساسی در روند تغييرات انقلابی دارند و استخوان بندی نيرو ھای محرکۀ انقلاب را می سازند 

ر ھای تحت سلطه، نيرو ھای ھای کشور ھای سرمايه داری؛ و پرولتاريا و دھقانان در انقلاب ملی ــ دموکراتيک کشو

 .اصلی محرکۀ انقلابی اند 

 : نيروی رھبری کننده –ب 

نيروی رھبری کننده در ھر انقلاب اجتماعی به طبقه ای گفته می شود که از منافع تمام طبقات و اقشار تحت ستم و 

 در تغيير و رسالتش نجات ندگی کرده ودر وضعيت قبل از وقوع انقلاب ، منافعشياستثمارو رشد نيروھای مولده نما

در جھان کنونی پرولتاريا ھم در کشور ھای سرمايه داری امپرياليستی و ھم در .  استثمار شوندگان است ۀخود و ھم

ی گفته نيروی رھبری کننده به حزب سياسيھم چنان .  انقلاب است ۀ نيروی طبقاتی رھبری کنندۀکشور ھای تحت سلط

گيرد   طبقاتی در روشنائی خط فکری و مشی سياسی به دوش میۀا در جريان مبارزمی شود که رھبری يک طبقه ر

در انقلاب ھای ملی ــ دموکراتيک کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم و ارتجاع نيز، . وآن طبقه را سازماندھی می کند 

 مسلحانۀ توده ئی ۀمبارز جبھۀ متحد ملی و ۀحزب سياسی پيشآھنگ کارگران و دھقانان تحت ستم، نيروی رھبری کنند

 انقلاب ۀدر اين گونه کشور ھا طبقۀ کارگر در پيشاپيش زحمتکشان غير پرولتری، نيروی طبقاتی رھبری کنند. است 

 . آن است ۀملی ــ دموکراتيک و طبقۀ دھقان نيروی عمد

 : نيروھای محرکه فرعی –ج 

ران، ساير اقشار خرده بورژوازی شھر و روستا و قتی و فرعی پرولتاريا مثل روشنفکوشامل متحدان مشروط، م

در انقلاب ھای کارگری کشور ھای سرمايه داری نيروھای . بورژوازی ملی کشور ھای تحت ستم امپرياليسم می شود 

محرکۀ فرعی شامل زحمتکشان غيرپرولتری از ميان روشنفکران و سائر بخش ھای طبقۀ متوسط خرده بورژوازی می 

  .شود

 

  :ی آماج انقلاب  نيروھا– ٢

آماج انقلاب به آن نيرو ھای حاکم طبقاتی و سياسی گفته می شود که قدرت سياسی، اقتصادی و فرھنگی آنان در موقع 

در انقلاب ھای کارگری کشور ھای . فرارسيدن انقلاب ھدف حمله و سرنگونی نيروھای محرکۀ انقلاب قرار می گيرد 

در انقلاب ملی ــ دموکراتيک . انقلاب است ) ھدف(پرياليستی آماج سرمايه داری، طبقۀ حاکمۀ بورژوازی ام

کشور ھای تحت سلطۀ نيمه مستعمره، مستعمره ــ نيمه فئودالی، طبقات حاکمۀ بومی فئودال، ) دموکراتيک نوين(

 .بورژوازی بوروکراتيک کمپرادور و سلطۀ امپرياليسم بيرونی آماج انقلاب واقع می شوند 
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  :قشرھای اجتماعی

. قشر بالائی؛ قشر متوسط؛ و قشر پائينی : ھر طبقۀ اجتماعی در جامعه از سه قشر و يا لايۀ اجتماعی تشکيل شده است 

 ۀ طبقًمثلا. در طبقۀ اجتماعی افراد از نگاه موقعيت اقتصادی و اجتماعی خود، به يکی از قشر ھای فوق تعلق دارند

 :دھقان مرکب از قشر ھای ذيل است 

 انان مرفه؛ ــ قشر دھق

 ــ قشر دھقانان ميانه حال؛ 

 ــ قشر دھقانان فقير 

توان مشاھده نمود، مثل قشر ھای سه  چنين قشر بندی ھائی را می در ميان سائر طبقات دارای ترکيب مرکب و پيچيده،

  .گانۀ طبقۀ متوسط خرده بورژوازی 

  ادامه دارد

  


